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  *محمد صادقي 
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سمنان

   چكيده

است كه به  قرن بيستم به ادبيات عاميانه ةگرايان هاي صورت از نگاه يكي »ها كليشهعام  ةنظري«
 ،جي.ال. پرمياكوفشناسي صورت گرفت.  شناسي و واژگان تأثير از مطالعات عاميانه، عبارت

) چارچوب م1968( هاي عاميانه تا قصه از مثل با نوشتن كتاب روسي، ةشناس و نويسند زبان
، ها المثل با بررسي عناصر بازتوليدي زبان ازقبيل ضرب نظري اين نظريه را بنيان نهاد و

وار زبان در تقابل با متون توليدي  ها، و هرگونه عبارت قالبي و فرمول ، قصهها ه، كنايها چيستان
برخلاف  ،نظران وي مد. پرمياكوف و برخي هكرها را معرفي  عام كليشه ةنظري ،و خلاق زبان

 اي زبان پرهيز شود و به هاي ادبي بايد از عناصر كليشه كه عقيده داشتند در آفرينش گروهي
ها و فوايد  علت وجودي كليشهكوشيدند نداشتند، مساعد  يچندان نظرگونه عبارات  اين 

كهنه و  ،دوم دست يعبارات صرفاًها  كه كليشهو نشان دهند  كنندرا توجيه  ها آنساختار 
  . ندپاافتاده نيست پيش

                                                                                                                   
 binalood513@gmail.comنويسندة مسئول:  *

 20/9/1393تاريخ پذيرش:     31/2/1393تاريخ دريافت: 
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 حدود طرح كلي بيان كرد.را ها  كليشه امع ةنظري ي،شناس نزبا ديدگاهاز پرمياكوف 

ترين واحد  ها (بزرگ ترين واحد ادبيات عاميانه) تا افسانه ها (كوچك المثل اش از ضرب نظريه
هاي ادبيات عاميانه  دنبال تحليل ساختاري واحد شود و بيشتر به يانه) را شامل ميادبيات عام

توان  مي ها عام كليشه ةنظري ةهايي دربار يادداشتين كتاب: است. با استناد به عنوان فرعي ا
طرح مقدماتي اين نظريه  پيدرد كه اين نظريه هنوز كامل نيست و پرمياكوف بيشتر كرادعا 
و  ، معرفي اين نظريه و جايگاه آن در نقد ادبي استمقالهاين  نگارشهدف ما از  است.   بوده

 و نيزمنتقدان ادبي را از منظر محققان شعر شفاهي  شناسان و تلقي زبان ،براي اين منظور
   يم. ا دهكر جوو ادبيات عاميانه جست ةدربار گرايان صورت

،  واره عاميانه، فرمول  ادبيات ها، عام كليشه ةنظري گرايي روسي، صورت: كليدي هاي هواژ
   جي.ال. پرمياكوف.

   مقدمه. 1
رت دارد تا زمينة تكوين و ميزان تأثير اين ضرو  1ها، قبل از پرداختن به نظرية عام كليشه

ولك ادوار جنبش  گرايي روسي روشن شود. رنه  هاي صورت نظريه از انديشه
تعريف و  ة) دور1921 -1916( :اول ةدور«كند:  گرايان را به سه دوره تقسيم مي صورت

تا ها برآن بودند  تميز است كه لحني سخت جدلي بر اين جنبش غالب بود و فرماليست
بندي نثر  بلاواسطه متمايز كنند و توجهشان بر زبان شعر و تركيب ةخود را از گذشت

استقلال نقد ادبي، متن جداي  ةتر، درنتيج به عبارت روشن .)461/ 7 :1383(» متمركز بود
   هاي بيروني مورد توجه واقع شد. از وابستگي

 ةكل مجموع ،نتوسعه و تثبيت است كه ضمن آ ةدور )1926 -1921دوم: ( ةدور
جهت   ويژه تغيير ل ادبي را مورد ارزيابي مجدد قرار دادند، بهئمساة پيچيد درهم

 ةدور سوي تاريخ ادبي به مفهوم خاص خودشان در اين زمان مشهود است. به
ها  كه طي آن برخي از فرماليست )1935 -1928( فروپاشي و تطبيق ةمرحل :سوم

ماركسيستي، اظهار ندامت و ديگران در  حكومت ةانديشان تاحدي تحت فشار جزم
مواردي سازش كردند و كوشيدند تا با اختراعات گوناگون، فرماليسم را با 
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، همان( آوردندي ها و علايق ديگر رو به رشته اًيا صرف .ماركسيسم سازگار سازند
461(. 

هاي آراي  اند كه بسياري از نارسايي بر اين در توصيف دورة دوم گفته افزون
ي آثار ادبي »ساختار پويا«اثبات  بهو تلاش آنان  بين رفتازگرايان در دورة دوم  تصور

هاي آغازين  . با توجه به اين تحول انديشه)203: 1388(مكاريك،  معطوف شد
 ةهاي دور توان از نوع انديشه ها را مي كليشه ةساختار متن، نظري دربارةگرايي  صورت

هاي ادبي و  فعاليت ديدگاهاز  2تر پرمياكوف قدوم دانست. براي تعيين جايگاه دقي
ها را  توان اقسام تحليل ادبي آنبندي زماني، مي گرايان، در كنار اين دوره اهداف صورت

  د: كركلي تقسيم  ةبه دو حوز
دهد، متن  تحليل ادبي را شكل مي ة: از اين ديدگاه، آنچه حوز3تمهيدات ة. حوز1
 4مانند عنصر غالب ؛روند كار مي  كه در متن بهبلكه تمهيدات معيني هستند  ؛نيست

 ةعنوان وجه مميز كه اين تمهيدات را به 7موكاروفسكي 6سازي و برجسته 5ياكوبسن
متون ادبي از غيرادبي معرفي كردند و اين حوزه بيشتر بر مدار كاركردهاي زيباشناختي 

   پرمياكوف تناسبي ندارد. ةگردد و با شيو مي
طرف  گرايي و متمايل شدن آن به : پس از تحول صورت8ها سازه هم ة. حوز2

. ستنددان انسجام مينوعي را داراي  متن ادبي مستقلهر ها  ساختارگرايي، برخي از آن
تمام عناصر و عوامل درون متن را استخراج و ند تا كرد ميبه اين ترتيب، آنان سعي 

از اين راه به  يدندكوش ند و مينك ها را با يكديگر مشخص  مناسبات و روابط آن
توصيف كاركردهاي نظام ادبي، تحليل عناصر متن و بررسي آن دسته از قوانين دروني 

به قطعات  آنتقسيم تكيه بر خود متن و  .بپردازند ،ندركه در تكامل انواع ادبي نقش دا
هاي  روش ترين مهماز  ،منظور شناخت صورت به ها »سازه هم«يعني  تر كوچك
كردي  محققاني مانند پراپ و پرمياكوف چنين روي .است دوم ةورگرايي در د صورت
دانست كه  9شناس توان يك فرماليست ريخت اند. با اين نگاه، پرمياكوف را مي داشته

   دنبال واحدهاي ثابت نوع ادب عاميانه است. به
 ن بهاو توجه محقق كار گرفته نقد ادبي به ةشناسي در حوز ابزارهاي زبانكه   از زماني

انسجام محتوا و يل دل ادبيات عاميانه به ة، حوزعطوف شدو ساختار م صورت ةلئمس
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ن اگرايي مورد توجه منتقد تحقيق صورت مناسب ميدان عنوان صورت، به ماندگاري
 ةگستردر  را ساختاراساسي واحدهاي جوي و جستروسي  گرايي صورت .قرار گرفت

در اينجا  كه نهاد شد اين حوزه پيشدر  مختلفي هاي يهنظر و ادبيات عاميانه آغاز كرد
هاي  بندي اين طبقه .كنيم ها به فرم، به دو گروه تقسيم مي را براساس ديد آن ها اين نظريه 

بندي پيشين پراپ  كه در تقسيم چنان است؛گوناگون براي تعيين جايگاه دقيق اين نظريه 
   شوند. متمايز مي اما در اينجا از هم ؛در يك حوزه قرار داشتند ،و پرمياكوف

روايت و  ةسازندجوي واحد و در جست ختيشنا ا ديد روايتباي كه  حوزه .الف
كه با «شناسي ولاديمير پراپ  مانند ريخت ؛بودند 10فرم هاي روايي به يك شاه تقليل فرم
هاي پريان روسي  افسانه ةخود را دربار دن ميان ساخت جمله و روايت، نظريةقياس كر

 (سلدن» گانه بنا نمود ويك سي 11هاي مايه ها را بر نقش كلي قصه ة.] و پيكرتدوين كرد [..
 ةها، شيو اسطوره ةتحت تأثير پراپ در حوز 12استراوس  لوي .)141: 1377، و ويدوسون

وي اسطوره را به «به اين صورت كه  ؛ارائه كردرا بنيادين تجزيه و تحليل ساختاري 
تقسيم نمود تا معناي ژرف اسطوره را پديدار كند  13بن نام اسطوره واحدهاي كوچكي به

 .)176 -175: 1388 (مكاريك،» و در اين تحليل سعي نمود تا به اصول تكرار دست يابد
 گرا بودند، از روان صورت ساختارگرايي و متأثر از پيش شمار كارهاي ديگري كه در

  بندي موتيف كا، طبقههاي پريان آمري درمورد قصه 14اند: تحقيق آلن داندس قبيل  ينا
اس/ الگوي خوانش ساختارگرايانة بارت در كتاب «و  15ها از آنتي آرنه و تامپسون قصه
(واحد خواندن) تقسيم  16خوانه 561بالزاك كه آن را به   "سارازين"داستان  ةدربار زد

  ).177 (همان،» نمود.

ند و قصد تبيين ك كه با ديدي غيرروايي، عناصر زباني را تحليل مي اي حوزه .ب
هاي ثابت زبان و  هاي قالبي و سازه دستور زبان روايت را ندارد و بيشتر بر گزاره

عبارات  ةكه درپي مطالع 17شناسي مانند عبارت كند؛ ميها تأكيد  گيري آن چگونگي شكل
هايي ازقبيل اصطلاحات،  جمله است و زيرمجموعه ةثابت و قالبي زبان در محدود

كند. اما نظرية  اي را مطالعه مي ان چندكلمهو ديگر انواع واژگ ،روهيافعال عبارتي و گ



 55                 ا                             ه درآمدي بر نظرية عام كليشه              28/ شمارة 7سال 

پردازد و تمركز اين حوزه بيشتر بر مواد  تر از جمله مي ها به واحدهاي بزرگ عام كليشه
  .ادبيات عاميانه است

  
   . پيشينة تحقيق2

 18اميانههاي ع از مثل تا قصه ها پرداخته، كتاب كليشه ةتنها منبعي كه به موضوع نظري
اي  در پيوست اين كتاب، مقاله ،به انگليسي ترجمه شد. البته م1979است كه در سال 

در غرب،  .چاپ شده است 19»ها چيست؟ نظرية عام كليشه«توجه باعنوان  درخور
) استاد آموزش زبان م1985( 21، گري اولسون)م1944( 20نويسندگاني مانند ادموند بري

 23) استاد ممتاز زبان دانشگاه، چارلز سوهرم2014ف. ( 22يكرلدانشگاه اينديانا، پائول پ
با تأكيد بر زبان شناسي و فلسفه،  ) استاد جامعهم1979( 24منتقد ادبي و آنتوان زيدرولد

اند كه بيشتر بر اصطلاح كليشه (نه  هايي درمورد كليشه نوشته مقالات و كتابمحاوره 
ر درشمار منابع فرعي موضوع مورد بررسي اند. اين آثا كردهها) تأكيد  كليشه ةنظري

   .هستند تحقيق
اما در بررسي  ؛دناي ندار آن، پيشينه ةمفهوم نظري ها به كليشه ،در زبان و ادب فارسي

عبارات «) باعنوان 1383) و محجوب (1358سنت نقالي، كساني مانند يوسفي (
شناس  ايران 25ريش مارزلف،تر، اول شكل علمي . بهاند  اشاراتي كردهها  به كليشه» تكراري

(چاپ » هاي قالبي در داستان عاميانة حسين كرد اي از گزاره گنجينه«آلماني، در مقالة 
در نقالي ايراني و  26»هاي قالبي گزاره«اي از كاربرد  به معرفي نمونه )1385ترجمة فارسي 

 ةي قالبي قصها گزارهاي،  در مقاله) 1388ياوري ( ،ها پرداخته است. همچنين تحليل آن
   است.  دهكربندي و تحليل  را طبقه اميرارسلان
، سه اند رسيدهبردر آثار ادبي را اي زبان  ها كه عناصر كليشه بر اين پژوهش علاوه

كه بيشتر تركيبات و است نوشته يا ترجمه شده » شده گفتار قالبي«با موضوع مقالة ديگر 
بر نقش عوامل  ،اند و اغلب هكردو تحليل  جملات قالبي زبان معيار را توصيف

و كاربرد خلاقيت در گفتار  28»شده قالبي«هاي نحوي زبان  ساخت 27شناختي، جامعه
) براي 1391( رستاخيز كلماتشفيعي كدكني در كتاب  تازگي بهتمركز دارند.  29قالبي
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وار پرمياكوف،  ها را با تأكيد بر نگاه ساختاري و رياضي اولين بار نظرية عام كليشه
  ده است.كراختصار معرفي  به

  
  ها  عام كليشه ةنظري. 3

هاي  واحد« ايمعن شناسان فرانسوي به زبان ميلادي،در اوايل قرن بيستم  را اصطلاح كليشه
 ).Rozhdestvensky, 1979: 259( كردندنهاد  پيش» ساخته و قابل بازتوليد زباني پيش

نوان پديدة زباني ثابت شناسايي كرد ع خود، كليشه را به ختيشنا پرمياكوف از نگاه زبان
عبارات توليدي و وجود  در مقايسه بادليل حجم زياد مواد بازتوليدي زبان  و به

ها،  عام كليشه ة. اگرچه قبل از نظريبيان كردها را  عام كليشه ةها، نظري انكارناپذير كليشه
 ةكرد، نظري ميگونه عبارات ثابت در سطح جمله دلالت  شناسي بر اين واحدهاي عبارت

شناسي، تمام نامتغيرهاي زبان را  عبارت در مقايسه باتري  ها در سطح وسيع كليشه
  گيرد.  دربرمي

شناسي  پردازي و مثل خود را در سه سطح واژگان، عبارت ةمواد نظري«پرمياكوف 
وي  ،استوابسته اگرچه اين نظريه به مطالعات عاميانه  .)135 :1979( »كند بررسي مي

 31»شناسي مثلو  شناسي عبارت 30،شناسي نشانه ةشناخت و مطالع« آن، درك بهتربراي 
توان آن را  كند و نمي اين نظريه مستقل عمل مي واقع،در .)8همان، (داند  را ضروري مي

  شناسي دانست. مانند زبان ،اي وابسته به قواعد ديگر مستقل يا نظريه اي قاعده
  يتحليلو  كند ميبه زبان و قالب توجه  ،گرايان تاز نظرگاه صور ها كليشه عام ةنظري
با درنظر  - شده را از متون ادبيات عاميانه و توصيف قوانين ساخت متون كليشه ساختاري

براي كشف و  روشي«اين نظريه . دهد دست مي به - گرفتن متون غيركليشه از راه مقايسه
و مرز  )Rozhdestvensky, 1979: 262( »است توليدي و 32شناخت عبارات بازتوليدي

بين قواعد زباني مربوط به كلام توليدي و مقررات زباني وابسته به گفتار بازتوليدي را 
كرد سنتي تاريخي يا جغرافيايي،  جاي روي كند. پرمياكوف به بندي مي مشخص و طبقه

ها را  هاي خاص آن كلي و ويژگي ةو جوهرها پرداخته  رد ساختاري كليشهك به روي
   رده است.تحليل ك



 57                 ا                             ه درآمدي بر نظرية عام كليشه              28/ شمارة 7سال 

زماني  شوند و داري مي و نگه در ذهن و ياد مردم ذخيرههميشه هاي شفاهي  روايت
از فقط هاي بعد،  ها يا انتقال به نسل از آن يريگ . بهرهكه بيان و ادا شوند يابند مي هستي

. پرمياكوف متون شفاهي استپذير  كردن امكان  خاطر آوردن و بيان ، يعني بهبازتوليد راه
كليشه به دو گروه  ،كنندگان آن بين توليدكننده و دريافت ةشناسي و رابط امنظر معن را از

  : . با اين توضيح كهكند كليشه تقسيم ميغيرو 
منظور از كليشه (متون بازتوليدي) متني است كه گاه بدون كمترين تصرفي، 

اي  شهمتون كليواسطة  . بهرود كار مي به ها) (مانند قصه صورت قالبي و مكرر به
متني   و ناكليشه يمبا يك شخص به دفعات نامحدودي ارتباط برقرار كن يمتوان مي

 يردببرقرار كند و ديگر كاربراي يك بار ارتباط  است كه بتواند با يك شخص دقيقاً
   .)267همان، ( و ازبين برود نداشته باشد

   مثل كلام روزمره كه فاقد ارزش ادبي است.
 دليل اما به شتند؛خلاق دا اي متون توليدي بودند و جنبه ءجز زها در آغا كليشه ،البته

مردم، ماندگار  گروهي ازها و تناسب با افكار و زبان  تكرار و ناشناختگي گويندگان آن
كاربران خود پيدا كردند و با متون عاميانه  هاي قابل پذيرش در نظر صورت ،شدند

   امتزاج صوري و معنايي يافتند.
زبان محاوره و  توان مي كند و را روشن مي ادبيات عاميانهها مرز  شهنظرية عام كلي

، صرفاً عنوان ادبيات عاميانه باقي مانده آنچه از گذشته به رد.جدا ك از آن كليشه راغير
و آنچه در ياد  روزمرهكه ارزش ادبي دارند و نبايد زبان  هستنداز متوني   مجموعه آن

ادبيات عاميانه تمام  ،درواقع عاميانه بپنداريم. ادبيات 33،رونده است بينمردم از
 اند و نقل شده طول روزگارسينه در  به كه سينههستند واري  هاي ثابت و كليشه صورت

  دارند.خصلت بازتوليدي 
  ؛ يعني:داند شفاهي مرتبط مي ةاين نظريه خودش را فقط با ادبيات عاميان

عنوان  به است؛متعلق به مردم  و  ها دفن شده ش در زير سنتناگمتوني كه گويند
؛ اند فهم  اين متون براي همه قابل ،يك مجموعه و كل، متعلق به يك نفر نيست

طور اكتسابي، قبل از تحصيل در مدرسه انتظار  هر شخصي بهاز كه  ابدين معن
 ؛تناسب دارد» زبان طبيعي«گونه متون را درك كند و اين با مفهوم  اين  رود كه مي
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 با زبان مادري منطبق است عيناًو  ترين حالت به درك كلمات كه لفظاً يعني نزديك

  . )265(همان، 

  تعريف كليشه. 1 - 3
   : در آغازاي فرانسوي است كه  كليشه واژه

ساختند و براي  آن را مي ،نام يك قطعه قالب فلزي بود كه با حكاكي روي چوب
 يابه معن نيزتفاده شده و اساز آن در صنعت چاپ عنوان يك اصطلاح  بار به  اولين

اصطلاح كليشه را به تقليد از سپس رفته و  كار  فيلم منفي در صنعت عكاسي به
رسد كه معادل  نظر مي اند و به كرده، نسبت داده صدايي كه يك كليشه چاپي، توليد مي

   .)Pickrel, 1985: 257( باشد (صداي تيك) clickلغت 
عنوان نام يك اصطلاح ادبي ظاهر  به1934 ر سالد«كاربرد  پس از آن، با تغيير حوزة

هستند كه  گروهي از كلمات« ها ، كليشهاين معنا و در )Simpson, 1989: 211(» شد
اند و مانند يك قالب و  شدهديگر استفاده يك مدت زمان طولاني و بدون تغيير در كنار

توصيف براي  .)Pickrel, 1985: 257( »رسند نظر مي نواخت و تغييرناپذير به شكل يك
اگرچه زماني تازه بودند «كه  شود استفاده مياز اين اصطلاح  كاربردي،عبارات پر چنين
. ندا  دادند، در اثر تكرار زياد به يك قالب كهنه تبديل شده ي جديدي را انتقال مياو معن

 ,Douglas( »جديد ياد دهد ةبه يك سگ پير، حق تواند : كسي نميالمثل مانند ضرب

2010: 103.(   
چنين  دربارة مختلف  دو برداشت، كارگيري كليشه در متن بلاغت و به ديدگاهاز 
  : كليشهشود: در برداشت مثبت،  ة زباني ديده ميپديد

مفاهيم انتزاعي است كه متكي بر قياس يا اغراق براي اغلب يك تصوير روشن از 
ه و عادي گرفته شده كه اغلب از تجربيات روزان ،باشد. مفاهيم كليشه تأثير بيشتر مي

 يندها اي از تجربه ها نشانه شود و اين ها استفاده مي در گفتار، نوشتار و مباحثه عموماً
)Lesley, 1993: cliché(.   

 ,Pickrel( »نوعي استفاده از زبان و هم نوعي زبان است هم ،كليشه«، يا در تعريف ديگر

  ها: يشهها، كل با تأكيد بر جنبة ايجازي آن. )254 :1985
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و در  روند كار مي بهكه در مباحث منطقي و قابل توجيه اند منصفانهو  زيباعباراتي 
كه بدون صرف  چرا كه اگر بتوانيم ؛دنكن ن را قانع و خشنود مياگفتار، مخاطب
گرفتن  كار اينجاست كه به بسيار سودمند است. ،مردم را قانع كنيم ،انرژي ذهني

ديگران است كه ة خرد آمادة يافت تجسم ود. كليشهش هاي مختلف آغاز مي شهكلي
 ,Zijderveld( كند ها را رد نمي كند يا آن ها شك نمي كسي در وجود آن هيچ

1987: 30.(  
صورت فشرده و  ها به هاي شناخت ايده ها راه كليشه« يگر آمده است:د يدر تعريف

ها  كرده تحصيل ترِبيش .)Suhor, 1975: 159( »نطقي هستندكننده و م قانع يواحدهاي
كننده يا بيان حكايتي كه  عنوان يك توصيف به« :اند گونه تعريف كرده كليشه را اين

دست آورده و به عبارت ديگر، در يك تعريف كوتاه، عبارات  جذابيت عمومي را به
كه جملات كاربردي پراستعمال  "روز خوبي داشته باشيد" مانند ،اي مشترك مكالمه
  . )Olson, 1985: 106( »هستند
شده  فسيلمتحجر و  ةكليشه را نوعي استعار« بعضي نويسندگانمنفي،  برداشتدر 
كليشه « :كند ذكر مي 34طور كه جورج بيكر همان ؛)Pickrel, 1985: 254( »اند دانسته
و در رديف عبارات فاسد  ستا  از شكل افتاده اي است كه در اثر استعمال زياد سكه
 ,Partridge( »اند شده امعن جان و بي ن بيهايي هستند كه الآ رهآيد؛ استعا شمار مي به

1941: xi(در فرهنگ ادبي و خوانيم.  يعني همان كه در بلاغت، استعارة مرده مي ؛
با اين استدلال كه اين عبارات كهن  ؛كنند از كاربرد كليشه پرهيز مي ،نوشتاري غرب

اي  جديد، مقتضي اسلوب تازهحاوي شناخت و درك سنتي هستند و درمقابل مفاهيم 
   اند. در سخن
معرف اصطلاح  توانند نمي شده هاي بيان تعريف ،شناسي زبانبا استناد به علم  ،البته
ند و قسمي از عبارات و ا هاي زبان كهنه و تكراري قسمت ؛ چون اغلبِباشندكليشه 

مانند  كهمند نا مي 35متداول هاي تها را عبار شناسان آن كه زبان وجود دارندكلمات 
ممكن است  ،ين بابتا د و ازان داشتهكاربرد  استعمار زباني براي مدتي علت ها به كليشه

   .شوند مشتبهها  با مفهوم كليشه
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واحدهاي زباني «معناي  به را اصطلاح كليشه شناسان فرانسوي زبان ،در اوايل قرن بيستم
و  )Rozhdestvensky, 1979: 259( كردندنهاد  پيش» ساخته و قابل بازتوليد آماده، پيش

» دانند مي )pattern(مترادف با اصطلاح الگو كليشه را مريكايي آشناسي  در زبان«
   .)جا همان(

تعويق معني عنوان  با  كليشه ةدر زمين زيدرولد كتاب معتبري 36ات،علم ارتباطدر 
  :نظر ويمفهوم كليشه از .نوشته است 37مدرنيته كرد در عمل ةوسيل هب

صورت افكار، احساسات،  ها شكل سنتي از بيان انساني به زباني است. كليشهفرا
مكرر در زندگي اجتماعي، اصالت،  ةخاطر استفاد كه بهباشد  مي[...]  ها و ژست

 ةي اوليااند؛ اگرچه از معن شان را ازدست داده صراحت و قدرت اكتشافي و ابتكاري
ت اجتماعي، كاركرد اجتماعي ولي براي روابط و تقابلا .گيرند خود كمك نمي

  .)Zijderveld, 1979: 10( انگيزانند برميدارند كه رفتارها را 
 بسياري از واژگان و اصطلاحات ادبي، پيچيدهتعريف اصطلاح كليشه نيز مانند 

شناسان  زبان، شدههاي ذكر تعريف با توجه بهاما  د؛ندار و تعريف ثابت و معيني است
 ةبا نظريها  ند و تعريف آنكن ميكيد أها ت و كاربردي كليشه كردي عمل ماهيتبر بيشتر 

 چهار ويژگي براي شناساييتوان  با اين مقدمات، مي. داردتناسب بيشتري ها  عام كليشه
. 3؛ دارند بازتوليدي يتقابل. 2؛ هستندو زمانمند  هكهن. 1 شمرد: بركليشه  هر و تعريف

 .دارندقالبي  شكل ثابت و. 4؛ ندپسند عامه

  
  ها كرد كليشه . عمل2 - 3

به رفتار و  شان هاي انساني وجود دارند و منشأ وجودي ها در تمام فرهنگ كليشه
ها محتواي فرهنگي  كليشه ،ين جهتا  از .گردد ها برمي رفتاري و زباني انسان هاي تقابل

بدون عبارات را هيچ زباني  .كنند تغيير ميبه فرهنگ ديگر  ياز فرهنگ و خاصي دارند
 ،همين خصلت محتواييِ فرهنگي علت و به كردتصور  توان نميوار  قالبي و فرمول

  گيري و ترجمه نيستند.  آساني قابل انتقال، وام به
هاي  در زمينه مختلف كردهايي عملثابت و قالبي زبان،  هاي عنوان عبارت ها به كليشه

شناخت  بهتواند  رد ميذكر اين مواكه  دارندفرهنگي، ارتباطي، اجتماعي و آموزش زبان 
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سازي،  كرد: نمونه هفت عمل )141 :1979( . پرمياكوفكمك كنداين نظريه و گسترة آن 
ها  كنندگي و تزييني براي كليشه بيني، جادويي، ارتباط منفي، سرگرم آموزندگي، پيش

   .شمرد برمي
ا ه در اغلب كليشه كه است 38سازي ها، نمونه اصلي كليشه ةكرد اول و جوهر عمل

كرد  صحنه وجود دارد. اين عمل  هاي تك ها و لطيفه ها، حكايتك ها، متلك ازقبيل مثل
ها  كليشه«عبارتي،  بهكند.  هاي زندگي واقعي را فراهم مي كلامي از بعضي موقعيت ةنمون
 »روند شمار مي نوع معيني از روابط بين اشيا به  ةها يا نشان موقعيت  ةعنوان نشان به
)Pickrel, 1985: 258(.   

دهندگي است. اين نقش در اكثر انواع  و آموزش 39كرد دوم آموزندگي عمل
ها و  لهئها، مس ها مانند چيستان يك از انواع كليشههاي عاميانه وجود دارد. هر كليشه
برخي ما را با تصوير  ؛دهند خودشان مفاهيمي را آموزش مي ةشيو كدام بهها هر گيره زبان

كنند و گروهي زبان مادري را  قوانين استدلال و تعقل آشنا مي جهان، قوانين رفتاري و
تعدادي از  ،همچنين .دهند كه چگونه با اداي درست، آن را ياد بگيريم آموزش مي

يكي « و شروع يادگيري اولين زبان است ةنقط وار، فرمول كلام كنند مينويسندگان ادعا 
» هاست ي و آهنگين يعني كليشهحفظ جملات قالب ،كودكان زبان هاي يادگيري از راه

)Lord, 1960: 30(. 

يافت  در انواع مختلف كليشه كه ممكن است است 40بيني كردن كرد سوم پيش عمل
و ها، عقايد و باورها،  ها و نشانه گويي آينده در فال اصلي پيش ةاما جوهر ؛شود
   شود. گويانه ديده مي ياهاي پيشرؤ

اين ويژگي در عزايم مختلف، اوراد، است.  41كرد چهارم نقش جادويي عمل
نقش جادويي،  ةشود. جوهر ها و تهديدها بيشتر ديده مي ها، قسم ها، شادخواري نفرين

شود و آرزوي كسي را بر طبيعت يا  تأثير مطلوب از طريق ابزار شفاهي را سبب مي
   كند. ديگران تحميل مي

در چرنديات و اباطيل  ضرورت بهبيشتر و  كه است 42كرد پنجم ارتباط منفي عمل
دار و عبارات اضافات ديده  هاي مسخرگي و نيش انتها، جواب هاي بي ملفقه، قصه

گفتن چيزي بدون فهماندن مطلب يا پرهيز از پاسخ به  ،ها شود. هدف از اين كليشه مي
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در  ،هاست برخي از كليشه جزئي و خاصِ هاي آزاردهنده است. اگرچه اين نقش الؤس
 هاي عاميانه دانست؛ يژگي تمام شكلكرد ارتباط مثبت را و توان عمل مي ،تر كلي ينگاه

عمل  از طريق وضعيت ارتباطي بين مردم يك فرهنگ ةها بيشتر توليدكنند كليشه«چون 
  .»مشترك گفتماني هستند

ها  كنندگي است كه ممكن است اين ويژگي در همة كليشه كرد ششم سرگرم عمل
هاي مسخرگي و  هايي مانند لغزگويي، چيستان در كليشهكرد  ديده شود؛ اما اين عمل

  ترين وظيفه است.  اساسي 43هاي گرفتاركننده جوك
اين شناسان معتقدند  است. خيلي از مثل 44كرد نقش تزييني آخرين عمل ،سرانجام

  انواع عبارات عاميانه است.  ةترين نقش هم مهم كرد عمل
هاي  شناسان و... نقش اطي، اجتماعي، زبانعلوم ارتب كردها، محققانِ جز اين عمل به

نقش  ها از اين قرارند: اند كه اهم آن هاي زباني برشمرده مهمي براي كليشه
، اصل تناسب با هويت فرهنگي ،انقش تعويق معن ،ها سنتو  دهندگي فرهنگ انتقال

   مديريت زمان. و سهولت كاربرد، قبول عام

  كليشه و نبوغ نويسنده . 3 - 3
فاقد ارزش ادبي شمرده  ها كليشه، نويسان غرب و بلاغت نويسندگان كثرا در نظر

كليشه « :شودها پرهيز  از آن كنند در كلام و نوشتار بايد تا حدي كه توصيه مي؛ شوند مي
ندارد [...] و بر طبيعت ابتذال  زياد ديگر هيچ معنا ةعلت استفاد دانند كه به را عبارتي مي

كنند كه جملات داراي كليشه را  نهاد مي ارند، همچنين پيشو تكراري بودن آن تأكيد د
 ةها به طبق احتمالاً نسبت دادن كاربرد كليشه ).Olson, 1982: 190( »بازنويسي كنند

ها در نوشته از  كارگيري كليشه به«كند كه  بلاغيون را تقويت مي ةسواد، اين عقيد بي
 .)Berry, 1944: 50( »كاهد خلاقيت و اعتبار بلاغت آن مي ةدرج

نگرش منفي رسد اين مايه  نظر مي به؟ چيستها  تنزل ارزش كليشه علت اصلياما 
گيرد كه نويسنده را نابغه و  سرچشمه مي هاي مكتب رمانتيسيسم انديشهها از  به كليشه

ها در متن از  كليشهكاربرد پندارد؛ درنتيجه  ميداراي استعداد در خلق و توليد تصاوير 
با زيبايي و خلاقيت وجود كليشه در تقابل  و كاهد مينويسنده  و ابتكارخلاقيت زبان 
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ادعا كند داراي  تواند نميها  استفاده از كليشه نويسنده با. گيرد قرار ميمتن رمانتيك 
 طور قطع، . بهتواند صدا و سبك خود را در متن متجلي كند نبوغ و استعداد است و نمي

ها بيانگر  تصوير حاصل از كليشه« و دهد ا تنزل ميركاربرد كليشه سبك خاص نويسنده 
نويسنده را از داشتن شرايط  ،نوعي نوشتار تصنعي است و نيز ممكن است كليشه

. )Stark, 1999: 455(» خلع صلاحيت كند ،نويسندگي و داشتن نوعي زيبانويسي
  : همين سبب به

حد   ارات بيش ازعب كند. ها نوعي نگراني براي نويسندگي ايجاد مي ظهور كليشه
 ااي مانعي بر سر راه نويسنده در خلق سخن و مالكيت معن هاي كليشه عبارترايج 

برد. به  ال ميؤن را زير ساصالت تصورات و مفاهيم گويندگانيز و توسط وي است 
نوشتن نوعي خاصي از  ةكاهد تا فلسف نقد رمانتيك از ارزش كليشه مي اين دليل،
  .)453همان، ( را القا كند

كنند، اين است  شدت پرهيز مي ها به علت ديگري كه نويسندگان اروپايي از كليشه
كاربرد  و پيوند دارد اش  اجتماعي ةبا طبقآن نوع نوشتار و نبوغ نويسنده در معتقدند كه 

اين اساس بر .دهد را نشان مي نويسندهاي از پروردگي  خاص درجهو  عبارات اصيل
يعني عدم پروردگي و فرهيختگي  ،مقابل اين قضيه ةقطاستفاده از كليشه ن اعتقاد،

و موقعيت اجتماعي معرف پايگاه نازل اجتماعي نويسنده است  ،كند بيان مي نويسنده را
گري زباني  عنوان ناشي ها به كليشه«گويند:  مي اي كه آشكارا گونه ؛ بهكند را تهديد مي وي

سواد و  متوسط و پايين جامعه (بي توسط مردم عادي در فرهنگ شوند و اساساً تلقي مي
   .)454همان، ( »دنشو سليقه) استفاده مي بي

 ؛نيست متداول هاي تها يا عبار زيبا پرهيز از كليشه و متن ادبي ةنشانواقع،  اما به
كه كاربرد  چنان ؛داشته باشداعتماد كافي ها  به استفاده از آن نويسنده ست كها بلكه آن
درك كند كه منتقد  ةخوانند د ودهمورد تخطي و تجاوز قرار ن رابافت كلي اثر «كليشه 

 ةوسيل هكه ب -متن ادبيطور طبيعي در  بلكه به ؛كنند ها جلب توجه نمي اين كليشه تنها نه
استفاده از « ،همچنين .)Olson, 1987: 160( »اند قرار گرفته -شود لف خلق ميؤم

 »شود مي آنفتن كيفيت رنثر و بالا هاي مرده و كهنه در نثر مدرن باعث تحرك  كليشه
  . )111(همان، 
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  ها بندي كليشهطبقه. 4 - 3
در رديف متون مستقل و كامل بلكه  ؛شوند پيدا مي در ميان كلمات تنها نهها  كليشه
از  .شوند ديده مي نيز ها) و قصه ها (حكايت 45ها ز جملات و فراعبارتيا تركيباتي ازقبيل

و موقعيتشان  اندازه ،هاي مختلفي مانند ساختار، محتوا نبهها را از ج كليشه ،اين جهت
پرمياكوف در كتاب خود سعي كرده با نگاهي  د.كربندي  توان طبقه مي در متن
اغلب اين  .هاي مختلفي قرار دهد ها و جدول بندي ها را در طبقه گرايانه، كليشه صورت
و كمتر به جايگاه هاست  يشهاسي وي و ارتباط دروني كلشن ها متأثر از دانش زبان جدول
  .اي زباني پرداخته است عنوان پديده ها به كليشه

كرده بندي  طبقه 46پارمياعنوان باكاركرد زباني،  نظرها را از پرمياكوف انواع كليشه
 ,Permyakov(» استواحد زبان و ادبيات عاميانه  ،پارمياها،  عام كليشه ةدر نظري« است:

المثل،  ضرب«مانند  آيد؛ شمار مي بهها  عام كليشه ةرياصلي نظ و عنصر )13 :1979
تهديد،  47آرزويي،عبارات مثلي، معما، رمزهاي شگون و بدشگوني، دشنام و نفرين، شاد

مضافات  51متلك، 50عزايم و اوراد، اباطيل ملفقه، 49،گويي اسلوب مضاحك 48،گيره زبان
 ها، لغز، فال نيك ي آغاز افسانهعبارات قالب 53افزا، حكايات زحمت 52القاب و عناوين،

   56.)142همان، (» 55گويانه ياهاي پيشؤر 54زدن، 
را  »ها لمهك -تركيب«ها و روابط معنايي بين  انواع ساختار زباني كليشه ،در اينجا

   كنيم: ذكر مي نظر پرمياكوف برپاية
دهند، شامل واحدهاي  هايي كه قسمتي از يك جمله را شكل مي تركيب. 1

 ،هاي آزاد هستند سازه مانند هم ،كرد و نقش نظر عملشوند و از مي انيگزارگ
 ازقبيل تركيبات استعاري و كنايي.

امثال و عبارات كنايي،  ةمانند هم ؛دهند هايي كه جملات را شكل مي تركيب. 2
ها و هر عبارتي كه داراي يك شكل  كلمات قصار، تركيبات آزاد و مشابه به آن

 گرامري باشد.

اي  محاوره ةقابل كاهش به يك جمل اند و اي از چند جمله زنجيرهي كه تكيباتر. 3
كه داراي يك  شوند ي ميهاي كوتاه هلطيفو  ها 56شامل حكايتك هستند و

  مقدماتي يا ابتدايي هستند. ةصحن
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داراي يك روايت  ؛دهند از جملات را شكل مي يمتوسط ةتركيباتي كه زنجير. 4
و قابل كاهش به يك عبارت  هستند ن صحنهچندي و كوتاه با يك طرح

هاي  داستانو  ها ها، لطيفه مانند حكايت ؛نيستند اي و حذف جزئيات محاوره
 حوادث واقعي. ةكوتاه برپاي

گسترده  يد و روايتدهن مي را شكلجملات از طولاني  اي  تركيباتي كه زنجيره. 5
هاي  افسانه و ها قصه ةشامل هم و كنند با طرحي از چندين اپيزود را ارائه مي

 .شوند مي تاريخي

 ؛اند ال و جوابؤشامل يك س شوند و ميگو تشكيل و تركيباتي كه از يك گفت. 6
و   الؤسشكل  هايي كه به كليشهو انواع ها  چيستان -الؤها، س مانند چيستان

 .)Permyakov, 1979: 105- 106(هستند  جواب

انواع ، ظاهري و پيچيدگي كلام ةدازانبندي ديگر با معيار  پرمياكوف در تقسيم
واحدهاي . 2؛ ها) شكل ة(در هم كلمات. 1 :كند ميتقسيم  گروهها را به ده  كليشه
  ؛...)و ها نفرين ،(عبارات مثلي، آرزوها 57»جملات باز«شكل  به  پارميا. 3؛ عبارتي

فراعبارتي  ي پارميا. 5 ؛...)و پندها، ها فال (امثال، 58»جملات بسته«شكل  به  پارميا. 4
؛ اي و...) صحنه هاي تك ها، لطيفه (حكايتك يك شخص ةوسيل هشده در كلام ب بازتوليد

 گوو شكل گفت دو شخص به ةوسيل هي فراعبارتي بازتوليدشده در كلام ب پارميا. 6
هاي  شكل. 9 59؛فزايندههاي  قصه. 8؛ ها حكايت. 7؛ ...)ها و چيستان -الؤس، ها (چيستان

 .)134همان، ( هاي پريان پيچيده (چندحركتي) قصه. 10؛ از موارد بالا ه غيرروايي عاميان

ها ضرورت دارد تا به نظرية آفرينش ادبي  عام كليشه ةپس از شرح اجمالي نظري
شعر  ةها دارد و در حوز عام كليشه ةنظري يه بهبكردي ش شفاهي اشاره كنيم كه روي

اما خاستگاه ؛ ه و نسبتاً شناخته شده استيافت ي وسيعشفاهي و ادبيات عاميانه كاربرد
   ها بوده است. زبان مطالعات انگليسياغلب آن در آمريكا و اروپا و 

  شفاهي آفرينش ادبي ةنظري و ها عام كليشه ةنظري. 4
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فرهنگ عاميانه است كه در قرن  ةيكي از چند نظري 60اهيفش آفرينش ادبي ةنظري
گيري از  و بهره اين دو نظريه ة. مقايسيافت نتكويها  كليشه ةنوزدهم و قبل از نظري

  كمك كند.  به ما هاي شفاهي گيري روايت تواند در رسيدن به چگونگي شكل مي ها آن
محققين هومري مطرح شد و سعي آنان بر  ةوسيل شفاهي به آفرينش ادبي ةنظري

شعر خلق مراحل  ةهومر نتيج ةايلياد و اوديس  وسعت بخشيدن اين نظر بود كه
راويان و گويندگان، بار كه هر  كه ال اساسي اين نظريه اين بودؤس فاهي است.ش

كلمه و دقيقاً آن را روايت  به آيا كلمه كنند، مي جراا يا شعر شفاهي را يك حماسه
نخست محققين به  ة. اگرچه علاقكنند آن را انشا مياز نو و از دوباره  كنند يا مي

جاي  تحقيق براي آزمايش اين نظريه به ةزمين اما ،هومر مركزيت يافت ةحماس
راي سنت حماسي زنده و به يوگسلاوي منتقل شد كه دا )هومر ةمهد حماس( يونان

   ).Foley, 1988: 9( پايدار بود
كه راويان و خوانندگان  بود اين 62لرد  و آلبرت 61پري  لمنيتحقيقات منتيجة 
و اين روايت جديد  گفتند اي مي ، سرود تازهكردند مي بياني بار كه روايتحماسي هر

 همچونهمراه بود كه  ها) واره (فرمول »هاي قالبي سنت« هاي زيادي از ها با گزينش آن
  بردند.  ها بهره مي روايي از آن شگرد

سنت روايت شفاهي (منظوم)  ةاي، واحد ساختاري و سازند ترين عنصر سازه مهم
نام  63»واره فرمول يا فرمول«شود،  يشفاهي بر آن تأكيد م آفرينش ادبي ةكه در نظري

طور  يك گروه از كلمات كه به«پري چنين است:   نظر ميلمناز واره دارد. تعريف فرمول
 »اساسي را بيان كنند ايشوند تا ايده كار گرفته مي منظم تحت شرايط وزني يكسان به

ه نزديك به كليش واره تعريف، فرمول از اين »شرايط وزني« با حذف .)272 :1971(
ها نيز  د كه وجه مشترك كليشهكرذكر  توان ميواره  براي فرمول هايي شود و ويژگي مي

تكرار قابل . 3؛ رواني تلفظ و انسجام در نظام واجي. 2؛ شكل ثابت و قالبي«. 1 هستند:
 ).Corrigan, 2009: xvii(» رايج بودن. 4؛ در ادبيات عاميانه توجه

مختلف  ةاين دو واحد ساختاري كه در دو نظري هاي با توجه به تعريف و ويژگي
شفاهي  هاي تياها در رو كليشه اغلب، كهشود  حاصل مي  ين نتيجهااند،  شده بيان

 ها حماسه ازقبيل منظوم شفاهي هاي تياها در رو واره عاميانه (غيرمنظوم) و فرمول



 67                 ا                             ه درآمدي بر نظرية عام كليشه              28/ شمارة 7سال 

ه در سنت تاز يخلق روايت در كنار هم، لازمة شگردد اين دو كاربرد دارند و وجو
   شفاهي است.

قاعده، تكنيك «كنند و  ها بيشتر به ساختار زيرين روايت منظوم دلالت مي واره فرمول
و ابزاري هستند كه سرايندگان و راويان سنتي براي حفظ و انتقال مفاهيم شعري و 

ها در سخن منظوم آهنگين  واره فرمول .)Lord, 1960: 68(» گرفتند ها از آن بهره مي قصه
   برند. تند و در نثر از سجع و تقارن بهره ميهس

كه فرم  اند هايي ها قالب كليشه .يندها واره تر از فرمول سادهتر و  ها عام درمقابل، كليشه
عبارات و ها،  ها، چيستان المثل مانند ضرب است؛ ها در كلام، هميشه ثابت ظاهري آن

به  اغلب بپردازيم، ها كليشهها. اگر به چارچوب دروني  قالبي آغاز و انجام افسانه
 بندي زيريني استخوان ها مانند امثال كه برخي كليشه؛ به اين معنا رسيم ها مي واره فرمول

 ها مانند حكايت ،حجم و پيچيدگي دليل را بهها  بعضي كليشه نام فرمول زباني دارند و به
بهره اختار فرمولي ساز واره تقليل داد و ممكن است  توان به يك فرمول ها نمي و افسانه

حال، راويان سنت  به هر توان كليشه دانست. را نيز نمي ها واره و فرمول دننگرفته باش
   گرفتند. تازه بهره مي يروايت براي گفتن شگردزمان از هر دو  شفاهي هم

 ؛است كردهتحليل  شاهنامهدر را نگاري  موضوع نامه ،اي در مقاله 64ديويدسون اُ.ام.
اي بودن شعر  واره ه با بررسي اين مضامين به مكانيسم سنت فرمولبا اين هدف ك«

كه از  دانستهالگوهاي نگارشي ثابتي  ها را واره وي فرمول .)93 :1988(» دبرس شفاهي
شمرده ها  واره رفتار فرمول ةجوهر را چنين مراحلي و شوند الگوفكرهاي ثابت توليد مي

ابزار حفظ و  و ر و وابسته به وزن هستندها زادة افكا واره فرمول ).95همان، ( است
انتقال مضامين و محتواي  ،. درواقعروند شمار مي بهشفاهي  هاي سرودن آسان روايت

   گيرد. ها صورت مي واره فرهنگي از طريق فرمول
مفهوم شعر شفاهي «در اين نگاه،  .به كلام شعري وابسته نيستند فقطها  واره فرمول

كند و واژة  را نمي writtenفقط افادة معناي متضاد  oralژة يابد و ديگر وا گسترش مي
poetry   مفهومي معادلliterature كه  چنان .)1388 ،به نقل از ياوري 13: 1996(ناج، » دارد

ها، پندهاي  ژانرهاي شفاهي كوتاه ازقبيل: مثل« 66،لامثالف كتاب ؤم 65،دريولفگانگ م
 .)8 :2004( 67»داند واره مي فرمول [داراي] و... راها  ها، ديوارنگاره كلام اخلاقي، تكيه
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شود، ساختار  مي (شعر و نثر) هاي كلامي آنچه باعث ماندگاري و حفظ اين بافت

   د.نهستسجع، تقارن، آهنگ و وزن  ست كه دارايها زيرين آن
 ،)Hainsworth, 1964: 155( »استهر كليشه، تكرار آن  ةموجوديت و جوهر« از آنجا كه

ها  محتوا و كليشهها تكرار  واره با اين تفاوت كه فرمول ؛اشتراك دارندها  واره مولفر با
ه و محتوايي متن ها تكرار واحدهاي سازند واره تكرار فرمول .هاي تكراري هستند قالب

   68.استادبيات عاميانه و شكل كليت بخش  هستيها  و تكرار كليشه روايي است
نظر از كنيم كه را ذكر مي اميرارسلان ةهاي قالبي قص هايي از گزاره در اينجا، نمونه

  ؛»بشنو[...]  چند كلمه از«جمله: . 1 :گيرند دستوري در چهار گروه قرار مي
بدين خرام سخن را  توسن خوش[...]  اما راويان اخبار و ناقلان آثار«واره:  جمله. 2 

سرعت  به«گروه متممي: . 4؛ »[...] القصه«جمله:  شبه. 3 ؛...»اند كه گونه به جولان آورده
  .)154: 1388 ،ياوري(» باد

  يجهتن. 5
گرايي و پيرو ادوار متأخر آن است و  هاي صورت ها متأثر از انديشه عام كليشه ةنظري

دنبال شناخت و بررسي عبارات بازتوليدي و  نگاهي ساختارگرايانه دارد. پرمياكوف به
اگرچه با اصول  د.كرها را معرفي  م كليشهعا ةتكراري در ژانر ادبيات عاميانه، نظري

برده  به ارث آنانمند متن را از  بررسي نظام ،گرايان روسي موافقت تام ندارد صورت
 بود؛گرا مانند پراپ ن كشف ساختار واحد متن و يك تحليل تقليل درپيوي دقيقاً  .است

كه  امعن اين هقوانين توليد واحدهاي قابل بازتوليد را بشناسد؛ ب شتبلكه قصد دا
 شناسي،  شناسي، گرامر و عبارت اند. اين نظريه مانند سبك ها چگونه خلق شده كليشه

كوشد نظام زيرمجموعة  مستقل است كه مي يو دانش كند اجزاي خود را توصيف مي
با اين حال  ؛لكلوريك استنوعي پژوهش فتوان گفت  ميخود را مطالعه و آشكار كند. 

  گيرد. اميانه را دربرنميهاي ادبيات ع همة قسمت
 ةهاي ساده و ابتدايي، حوز دليل داشتن شكل هب -چه نثر چه نظم و -ادبيات عاميانه

تكرار و اهميت وجود چنين . هاي عبارات بازتوليدي است مصداق مناسبي براي بررسي
توان ادعا كرد  تاحدي است كه مي ناميده،» پارميا«ها را  هايي كه پرمياكوف آن كليشه
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، وجود انواع كليشه  از وجوه غالب ادبيات عاميانه و حتي معرف چنين نوع ادبي يكي
و  ناگسستني ءجزو عاميانه با اين عنصر امتزاج يافته ادبيات  اي كه گونه ؛ بهاست

توان گفت ادبيات عاميانه چيزي جز  ميبا اين نگاه رود.  شمار مي هميشگي آن به
بسياري از  -مثل تا قصه از -ها نواع پارمياا در بررسيها نيست. پرمياكوف  كليشه
در تحليل و  .ي ابدي دارنداهايي كه معن جز آن ؛ها را ناديده گرفته است كليشه
نظر اندازه هاي بازتوليدي از هرچه نشانه .هاي فرعي جايي ندارند ، كليشهاوبندي  تقسيم

مانند  ؛شود ها كاسته مي وار بودن آن قالبي و كليشهاز  ،تر باشند و حجم بزرگ
تري  هاي جزئي ها را به كليشه توان آن كه مي و...) ها قصهها،  ها (حكايت فراعبارتي

  .كردتقسيم 
پرمياكوف، بر  ةنظري ةرايج در غرب، جداي از حوز يعنوان اصطلاح كليشه به

كند كه دربرگيرندة واژه، تركيب يا جملة تكراري  گسترة معنايي وسيعي دلالت مي
 و شامل عبارات رايجو از حوزة ادب عاميانه باشد و چه غيرادبي چه ادبي  -است

. با توجه به گيرد نميفراتر از جمله را  و واحدهاي بزرگ -زبان معيار ةروزمره در حوز
ها  هايي مبني بر پرهيز از كليشه هاي دانشگاهي غرب توصيه اين دلالت معنايي، در رشته

 از ها آنآگاهي ناها و نيز  كليشه ةوسعت دامن ةنشان توان را مي چنين تفكريوجود دارد. 
متون ادب عاميانه باوجود انباشتگي از اينكه ضمن . ا دانسته كليشه بلاغي ارزش
   .اند جذابيت خود را حفظ كرده و هنوز زيبايي ،كليشه

ها، باوجود اختلاف در اهداف، نسبت  كليشه ةآفرينش ادبي شفاهي و نظري ةنظري
هاي  عنوان فرم ها به ن به روايت دارند. راويان با استفاده از كليشهمشتركي در شكل داد

، متن جديدي خلق روايتيهر در توانستند  ها مي واره ثابت ادبيات عاميانه در كنار فرمول
  كنند. 
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